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رخداد حادثه ها

۲ شرور در مخفیگاه شان
 به دام افتادند

شــرق: رئیس پایــگاه چهارم پلیــس امنیت  �
عمومــي، با اشــاره به دســتگیري دو شــرور در 
تهرانپارس، گفــت: این متهمان کــه با همکاري 
یکدیگــر موجب رعــب و وحشــت اهالي محل 
تهرانپــارس شــده بودنــد، روانه زندان شــدند. 
سرهنگ «مهدي تاجیک» گفت: با دریافت خبري 
مبني بر اینکه دو شرور با سروصدا و با استفاده از 
سلاح ســرد موجب بي نظمي در تهرانپارس شده 
و رعب و وحشــت اهالي محل را فراهم آورده اند، 
بلافاصله تیمي از مأمــوران پایگاه چهارم پلیس 

امنیت عمومي به آدرس اعلامي اعزام شدند.
وي با اشــاره اینکــه متهمان قبل از رســیدن 
مأموران از محل متواري شــده بودنــد، بیان کرد: 
تحقیقــات پلیســي بــراي شناســایي متهمان و 
مخفیگاه آنان در دســتور کار قرار گرفت. سرهنگ 
تاجیک تصریــح کرد: در همان تحقیقات اولیه هر 
دو متهــم شناســایي و پس از تحقیقات پلیســي 
مخفیگاه آنان در کاشــانک شناســایي شــد و به 
دنبــال آن چکیــده و نتیجه پرونده بــراي گرفتن 
دستور قضائي به دادسرا ارسال شد. وي افزود: با 
هماهنگي هاي قضائي تیم عملیات پایگاه چهارم 
پلیس امنیت عمومي به مخفیگاه متهمان اعزام 
و موفق شدند در یک عملیات پلیسي هر دو متهم 
را دســتگیر کنند و در بررسي از مخفیگاهشان یک 
قبضه سلاح سرد که با آن قدرت نمایي مي کردند، 
کشــف شــد. رئیس پایگاه چهــارم پلیس امنیت 
عمومي با اشــاره به تکمیل پرونده، گفت: هر دو 
متهم در اختیــار مرجع قضائي قــرار گرفتند و با 

دستور قضائي روانه زندان شدند.

سرقت از مسافر جوان با داروي 
بیهوشي

شرق: مردي مسافرکش پس از سوارکردن زني  �
جــوان با تعارف آب میوه مســموم او را بیهوش و 

تمام اموال مسافر را سرقت کرد.
روز بیســتم شــهریور امســال زني جــوان به 
کلانتــري ۱۱۸ ســتارخان مراجعه کــرد و با طرح 
شــکواییه اي گفــت: در خیابان نواب بــه عنوان 
مسافر سوار بر یک دســتگاه خودروي سواري که 
راننده آن مردي حدودا ۳۰ساله بود، شدم. پس از 
طي مسافتي باب گفت وگو آغاز شد و پس از کمي 
صحبت کردن، راننــده خودرو که مدعي بود کمي 
تشــنه اســت، جلوي یک آب میوه فروشي متوقف 
شــد و پس از خرید آب میوه یکي را به من تعارف 
کرد و دیگري را خودش نوشید. ولي پس از مدت 
کوتاهي احســاس سنگیني در ســرم کردم و دیگر 
چیزي نفهمیدم. زماني که به هوش آمدم، متوجه 
شدم در کنار کوچه اي فرعي افتاده ام و النگوهایم 
در دستم نیست، کیف دستي ام که حاوي گوشواره 
و گوشي و وجوه نقدي و تعدادي نیم سکه طلاي 
بهار آزادي بود به ســرقت رفته اســت. سرهنگ 
«ســعید لشــیني» رئیس کلانتري ۱۱۸ ستارخان 
دراین بــاره گفــت: در تحقیقــات میدانــي پلاک 
انتظامي خودروي مســافرکش شناســایي و پس 
از شناســایي مالک خودرو، مخفیــگاه وي نیز در 
محدوده کلانتري شناســایي شد. سرهنگ لشیني 
ابراز کــرد: با اخذ دســتور قضائي متهــم در روز 
سیزدهم مهرماه در محل سکونتش دستگیر و در 
بازرســي از این محل تعدادي از اموال مال باخته 
از قبیل ســکه، گوشي هاي ســرقتي و کیف دستي 
کشــف شد. وي با بیان اینکه شاکي چهره متهم را 
مورد شناسایي و تأیید قرار داد، تصریح کرد: متهم 
به همراه تحقیقات اولیه انجام شــده براي کشف 
ســایر جرائم مشابه و تحقیقات تکمیلي در اختیار 

پایگاه دوم پلیس آگاهي پایتخت قرار گرفت.

تکذیب پیداشدن جسد ۳۶ ملوان 
در بندرلنگه

پس از انتشار اخباري مبني بر کشف جسد ۳۶  �
ملــوان در دریا در فضاي مجــازي، روابط عمومي 
فرماندار شهرستان بندرلنگه تکذیبیه اي دراین باره 

صادر کرد.
با توجــه به شــایعات منتشرشــده در فضاي 
مجازي مبني بر وجود ۳۶ جســد ملوان غرق شده 
در توفان اخیر، فرمانداري شهرستان بندرلنگه این 
خبر را تکذیب و بر اســاس گزارش هاي موجود از 
سوی ستاد پیشگیري و هماهنگي پاسخ به بحران 
شهرســتان بندرلنگه تعــداد جان باختگان حادثه 
را فقط یــک نفر اعلام کــرد. در این بــاره معاون 
امــور دریایــي اداره بنادر و دریانــوردي بندرلنگه 
در گفت وگو با ایســنا، افزود: اخبار منتشرشــده در 
فضاي مجازي درباره  کشــف اجســاد ملوانان به 
دلیل شــرایط نامســاعد جوي در روزهاي گذشته 

در شهرستان بندرلنگه به هیچ وجه صحت ندارد.
خداداد پلاشــي با بیــان اینکه فقــط یک نفر 
در بنــدر مغویه اعلام مفقودي شــده بود که روز 
گذشته جسد وي پیدا شد، تصریح کرد: هشت قایق 
صیادي در پي توفان روزهاي گذشــته ســرگردان 
بودند که از طریق لنج صیادي از آب  گرفته شدند. 
وي با اشــاره به اینکه با همــکاري نیروي دریایي 
سپاه شهرستان بندرلنگه و سه ناجي از ابوموسي، 
کیــش و بندر چــارک منطقــه مورد پایــش قرار 
گرفت، اضافه کرد: هیچ مــوردي در این پایش ها 
پیدا نشد و اخبار منتشرشده در فضاي مجازي نیز

 صحت ندارد.

مرگ پسر جوان هنگام فرار 
از دست زورگیران

شــرق: بازپرس جنایــي دســتور داد تحقیقات  �
دربــاره علت اصلي مرگ پســر جوانــي که پس از 
مجروح شــدن از ســوي زورگیران زیر کامیون رفت، 
آغاز شود. بازپرس کشیک قتل تهران حدود ساعت 
۱۱ شــب نهمین روز مهرماه در جریان کشته شــدن 
پســر جواني قــرار گرفت کــه در اتوبــان فتح زیر 
کامیــون رفته بود. او دســتور شــروع تحقیقات از 
ســوي کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي و حضور 
تیمي از کارشناسان پزشکي قانوني و بررسي صحنه 
جرم را صادر کرد. پــس از آن خود نیز راهي محل 
حادثه شد. در بررســي اولیه مشخص شد پدر پسر 
جواني که جان سپرده در بیمارستان بستري است. 
به این ترتیب، مرد مجروح که حدود ۵۰ ســال دارد، 
مورد تحقیق قــرار گرفت. او خود را حبیب معرفي 
کرد و گفت: پسر ۲۳ســاله من میلاد نام داشت. ما 
جنــب متــروي آزادي بدلیجات مي فروشــیم، یک 
ساعت قبل از اینکه پسرم کشته شود، ما براي رفتن 
به خانه مان در شهرک قدس سوار یک پراید عبوري 
شــدیم. غیر از راننده دو مسافر دیگر هم سوار پراید 
بودنــد و ما هــم گمان نمي کردیم قرار اســت آنها 

بخواهند بلایي سر ما بیاورند.
ایــن مرد ادامــه داد: در اتوبان فتــح قبل از پل 
کفــش  ملي بود کــه دو نفري که فکــر مي کردیم 
مسافر هستند از جیب شــان چاقو درآوردند و من و 
پســرم را تهدید کردند که هر چه داریم باید به آنها 
بدهیم. در آن هنگام بود کــه من و میلاد مقاومت 
کردیم و راننده کنار زد که به کمک دوستانش بیاید. 
آن موقــع بود کــه من و میلاد از فرصت اســتفاده 
کردیم و پیاده شدیم تا فرار کنیم. من جلوتر از میلاد 
بودم و میلاد هم پشــت سر من مي آمد براي همین 
زورگیــران به او رســیدند و چند ضربــه چاقو به او 
زدند. پسرم داشــت فرار مي کرد که دیگر نتوانست 
راه برود و وسط بلوار کرمان خودرو روي جاده افتاد. 
در همان هنگام یک کامیون از روي پســرم رد شد و 
دزدان هم که به من رســیده بودند و مشغول زدن 
من بودند مــرا رها کردند و فراري شــدند و راننده 

کامیون هم توقف نکرد که ببیند چه کرده است.
در حال حاضر به دستور بازپرس تحقیقات براي 
شناسایي زورگیران و راننده کامیون آغاز شده است 
همچنین کارشناسان پزشکي قانوني باید اعلام کنند 
عامل اصلي مرگ پســر جوان ضربــات چاقو بوده 

است یا تصادف او با کامیون.

قتل ۲ برادر
دو برادر ۱۲ و ۱۴ســاله به دســت پسرعمویشان  �

در روستاي اسلام آباد بنکل شهرستان سرباز به قتل 
رسیدند. ســلیم کدخدا، فرماندار ســرباز در جنوب 
سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: شخصي که اعتیاد 
به مواد مخدر از نوع شیشــه داشــت، با استفاده از 
کلت کمري، این دو برادر را به قتل رســانده است. 
وي افزود: قاتل پس از به قتل رســاندن این دو برادر 
از محــل حادثــه متواري شــده و تحقیقــات براي 
دستگیري وي از سوی نیروي انتظامي در حال انجام 
است. فرماندار سرباز گفت: علت قتل استفاده قاتل 
از مواد صنعتي شیشه و نگهداري اسلحه غیرمجاز 
بوده است  که با یک اختلاف خانوادگي کم اهمیت 

مرتکب چنین جنایتي مي شود.

دستگیري موبایل قاپ بلافاصله 
بعد از دزدي

شرق: رئیس کلانتري ۱۳۲ نبرد از دستگیري یک  �
موبایل قاپ، بلافاصله پس از سرقت خبر داد.

ســرهنگ «جهانشــاه تیموري» در توضیح این 
خبر گفت: مأموران انتظامي کلانتري روز یکشــنبه 
هنگام گشت زني در محدوده خیابان ابوذر مشاهده 
کردند که فردي با خودروي پراید در حالي که فریاد 
مي زد دزد! دزد! به دنبال یک دستگاه موتورسیکلت 
پلاک مخــدوش بــا دو سرنشــین افتاده بــود. وي 
توضیــح داد: در همین لحظه راننده خودروي پراید 
به پشت موتورســیکلت برخورد کرد و در حالي که 
موتورسواران تعادل موتورسیکلت را از دست داده 

بودند، روي زمین افتادند.
ایــن مقــام انتظامــي بــا اشــاره بــه اینکه دو 
موتورســوار در حالي که ســلاح ســرد همراهشان 
بود، به ســمت راننده خــودروي پراید رفته و درگیر 
شــدند، گفت: مأموران کلانتري وارد عمل شدند و 
یک تیــر هوایي شــلیک کردند. کلانتــر محله نبرد 
افــزود: متهمان کــه در این لحظــه متوجه حضور 
مأموران در محل شده بودند، از محل متواري شدند 
و مأمــوران به تعقیب هر دو متهم پرداختند و پس 
از مدتي تعقیب و گریز موفق شدند یکي از سارقان 
را دســتگیر کنند. ســرهنک تیموري بــا بیان اینکه 
متهم دستگیرشده بر اثر اصابت با زمین از ناحیه پا 
مصدوم بود، گفت: متهم براي مداوا به بیمارستاني 
نزدیک محل دســتگیري انتقال یافت. وي افزود: در 
بررســي هاي بیشــتر از متهم دو گوشي سرقتي که 
یکي از آنها متعلق به همان راننده خودروي سواري 
پرایــد و دیگري متعلق به خانمــي بود که صبح از 
وي ســرقت شده بود، کشف شــد و متهم به جرام 
ارتکابي اعتــراف کرد. رئیس کلانتــري نبرد با بیان 
اینکه گوشي هاي کشف شده به مال باختگان تحویل 
داده شــد، افزود: متهــم همچنان در بیمارســتان 
بستري اســت و تحقیقات پلیسي براي کشف سایر 
جرائــم متهمان و دســتگیري متهــم دوم پرونده

ادامه دارد.

شــرق، مرجان لقایی: برج آرمیتای ســعادت آباد دیروز یک بار دیگر به 
قــرق خودروهای پلیــس و اداره آگاهی درآمــد و محمدعلی نجفی، 
شــهردار پیشــین تهران که متهم به قتل همسر دومش است، صحنه 

قتل را مجددا با حضور کارشناسان بازسازی کند.
بازســازی دوباره صحنه جرم در حضور کارشناسان به  دلیل ایرادی 
بود که دیوا ن عالی کشــور بر پرونده وارد کرده و آن را از نقایص پرونده 
خوانده بود. دیوان عالی کشــور مدتی قبــل رأی قصاص صادره برای 
محمدعلی نجفی را نقض کرده و عنــوان کرده بود هرچند اولیای دم 
اعلام گذشــت کرده اند و قصاص از متهم ساقط شده، اما ممکن است 
ادعــای نجفــی و وکیلش درخصــوص اینکه تیر کمانه کرده اســت 
درســت باشــد و این موضوع به بررســی مجدد نیاز دارد. با توجه به 
نقص  وارده، روز گذشــته ســه کارشــناس اسلحه و ســه کارشناس 
پزشــکی قانونی در صحنــه حاضر شــدند تا درخصــوص نحوه قتل 

اظهارنظر کنند.
علاوه  بر این شش کارشناس، سرگرد عزتی، کارشناس اسلحه که در 
جلســه دادگاه نیز حضور داشت، در این جلسه نیز حاضر شد. ساعت 
۱۰ صبح محمدعلی نجفی با خودروی بررسی صحنه جرم به پارکینگ 
ساختمان دوبرال برده شد و او را از راه پارکینگ به خانه منتقل کردند. 
دقایقی بعد محمدی کشکولی، عباسی و ترابی (سه قاضی پرونده) نیز 
در طبقه هفتم و منزل محمدعلی نجفی حاضر شدند. به جز این افراد، 

وکلای نجفی و وکلای میترا استاد و داماد نجفی نیز حضور داشتند.
کارشناســان پزشکی قانونی و اســلحه ابتدا موقعیت خانه را مورد 
بررســی قرار دادنــد. خانه تقریبا صدمتری، دو اتــاق خواب کوچک و 
یک ســالن بزرگ و یک آشپزخانه اپن داشت. آشپزخانه نزدیک به اتاق 
خوابی بود که حمام در آن قرار داشت. در ابتدای در ورودی یک لابی 
کوچــک و بلافاصله کنــار آن اتاقی کوچک بود کــه حمام در آن قرار 
داشت. حمام بســیار کوچک بود. کارشناسان ابتدا وارد سالن شدند و 
منتظر دســتور هیئت قضائی برای آغاز کارشناســی ماندند. با حضور 
قضات در ســالن ابتدا پرونده به آنها نشــان داده شد. کارشناسان بعد 
از تورق بخش هایی که به آنها مربوط می شــد، حمام را مورد بررسی 
قرار دادند. هنوز آثار خون روی کاشــی دیوارها وجود داشــت. ضمن 
اینکه بالشــی که نجفی ادعا می کند ســلاح را پشت آن مخفی کرده 
و به حمام برده بود نیز توســط تیم هیئت قضائی به محل برده شــده 
بود. نجفی در حمام حاضر شد و تشریح کرد چطور با همسرش، میترا 

درگیر شد.
او گفته هــای قبلی خــود را دوباره تکرار و تأکید کــرد گلوله ها در 
حالت بی تعادلی کامل شــلیک شــد و او تیری مستقیم به همسرش 

شلیک نکرد.
وکلای نجفی خارج از حمام ایستاده بودند و به گفته های او گوش 
می کردند. کارشناســان سؤالات مختلفی پرسیدند و درباره اینکه دقیقا 
چطور با میترا درگیر شــد و چطور متوجه شــلیک گلوله ها نشــد از او 

پرسیدند و نجفی نیز توضیحاتی را ارائه داد.
ایــن خانه تا دیروز با پلمب شــعبه ۹ دادگاه کیفری اســتان تهران 
بســته بود. هرچند خبرنگار مــا فقط اجازه حضــور چنددقیقه ای در 
صحنه را یافت، اما همان نگاه چنددقیقه ای نیز کافی بود تا مشــخص 
کند وسایل خانه دســت نخورده است. مبل ها سلفون پیچ شده مانده و 
هیچ وسیله ای باز نشده بود و به جز یک میز ناهارخوری که پشت اتاق 
خواب و روبه روی آشــپزخانه قرار داشت و چند صندلی دور آن چیده 

شده بود، هیچ چیز دیگری در خانه نظم نداشت.
آشــپزخانه کاملا خالی بود. هیچ چیز در خانه چیده نشده بود و به 
نظر می رســید برخی وسایل مانند وسایل فاسدشدنی یا وسایل میترا و 
پســرش از ساختمان خارج شده است، چراکه کمدها هم خالی بودند 
و فقط وســایل بزرگ مانند مبل هــا باقی مانده بودنــد. از آنجایی که 
آشــپزخانه از دو طرف اپن بود، به  راحتی می شــد از آشــپزخانه همه 

خانه را دید. پــرده ای روی پنجره ها نبود و بالکنی که نجفی گفته بود 
قصد داشــت از آنجا خــود را به پایین پرت کنــد در انتهای خانه قرار 
داشت. نجفی دوباره برای قضات تشریح کرد که روز حادثه دقیقا چه 
اتفاقــی افتاد. او گفت بعد از درگیری با میترا به  ســمت همین بالکن 

رفته است.
نجفی لباس آبی رنگ زندان به تن و صندل های چرمی به پا داشت 
و محاسنش کاملا مرتب بود. هرچند نجفی طبق معمول بسیار خوب 
با خبرنگاران برخورد کرد، اما گفت و گویی انجام نداد و در برابر سؤالات 
فقــط لبخند مــی زد. او فقط به خبرنگار ما گفت: حالم خوب اســت. 
توضیحاتی دادم و کارشناســان هم هستند، توکل من طبق معمول به 

خداست.
قاضی محمدی کشــکولی که ریاست شعبه ۹ دادگاه کیفری استان 
تهــران را برعهده دارد نیز گفت: کارشناســان صحنــه قتل را دیدند و 
ســؤالات خود را از آقای نجفی پرسیدند و متهم نیز به سؤالات پاسخ 
داد. آنها درخواســت کرده اند که دو هفته برای اظهارنظر کارشناسی 

وقت داده شود و بعد از دو هفته نظر خود را اعلام خواهند کرد.
بعد از پایان جلسه بررســی صحنه جرم، حمیدرضا گودرزی، یکی 
از وکلای محمدعلی نجفی، به خبرنگار ما گفت: کارشناســان صحنه 
جــرم را دیدند و آقای نجفی هم توضیحاتی را ارائه داد. این جلســه 
به خاطر ایرادی که ما به پرونده وارد کردیم و دیوان عالی کشور نیز آن 
را پذیرفت تشــکیل شده بود. کارشناسان اســلحه و پزشکی قانونی به 
این دلیل با هم در صحنه حضور داشــتند که باید مشخص شود گلوله 
چطور دفرم شــده است. این سؤالی بود که ما در دادگاه مطرح کردیم 
و جواب آن را نگرفتیم. دفرم شــدن گلوله ای که در بدن مرحوم استاد 

پیدا شده از مهم ترین ابهامات پرونده است.
وی گفت: من و همکارم، خانم عقبایی، در محل حضور داشــتیم و 
تمــام مدت هم در خانه بودیم، اما لحظه ای که آقای نجفی در حمام 
به سؤالات کارشناسان پاسخ می داد و صحنه را توضیح می داد، ما در 

آنجا حضور نداشتیم.
وی دربــاره اینکــه چرا در صحنــه حضور نداشــت، گفت: هیئت 
قضائی باید به ما اجازه ورود به محل را می دادند یا اینکه از ما دعوت 
می کردند در آنجا حاضر می شدیم. کارشناسان سؤالی از ما نداشتند و 

سؤالاتشــان از آقای نجفی بود. ما در آنجا حاضر بودیم تا در صورتی  
که لازم شد به سؤالات پاسخ دهیم.

در حین بازســازی صحنه جرم ساکنان برج آرمیتا وقتی در طبقه ۷ 
توقف می کردند، شوکه می شــدند. هرچند نگهبان ساختمان می گوید 
اهالی ماجرای قتل را فراموش کرده اند و زندگی عادی دارند، اما ادامه 
می دهد: با دیدن هر ماشــین پلیس همه حســاس می شــوند که چه 

اتفاقی افتاده است.
حساس شــدن اهالی ســاختمان را همان ابتدا نیز می شد فهمید. 
زمانــی که خودروی کلانتری مقابل بــرج توقف کرد تا رئیس کلانتری 
نیز در صحنه حاضر شود، یکی از اهالی نزدیک شد تا بپرسد دقیقا چه 

اتفاقی افتاده است.
او بــه خبرنگار ما گفت: ما ســعی کردیم این مســئله را فراموش 
کنیــم. صدای درگیــری در روز حادثه زیاد بود. مــن دو طبقه با خانه 
آقای نجفی فاصله داشــتم، اما صدای دعــوا و درگیری را به راحتی 
می شــنیدم، فکر کردم یــک دعوای زن وشــوهری اســت، به هرحال 
در خانه هــا پیــش می آید. حتی صدای شــلیک را هم شــنیدم، اما از 
خانه بیرون نیامدم، چون در آن زمان داربســت زده بودند و داشــتند 
بــرای نمای ســاختمان کار می کردند. من فکر کــردم کارگری از روی 
داربست افتاده اســت. وقتی پسرم از مدرســه برگشت و گفت بیرون 
پــر از پلیس اســت فهمیدم چه اتفاقــی افتاده. در این برج کســی با 
کســی کاری ندارد و اهالی با هم ارتباط چندانی ندارند، اما این مسئله 
به واقع روی همه تأثیر گذاشــت، حتــی روی قیمت های خانه ما هم

 تأثیر گذاشت.
بســیاری از اهالی برج آرمیتا تا پیش از این نمی دانســتند شهردار 
پیشین تهران با آنها همســایه است و مرگ میترا استاد این موضوع را 

برایشان مشخص کرد.
محمدعلی نجفی بعد از پنج مــاه و ۱۰ روز دوباره به برج آرمیتا و 
خانه ای منتقل شــده که سرنوشتش در آن تغییر کرده بود و ساعت ۲ 
بعدازظهر تحت الحفظ مأموران اداره آگاهی به زندان اوین برگشــت. 
او در زنــدان بــا برخی از زندانیان ارتباط دوســتانه ای برقــرار کرده و 
چنــد زندانی را که به خاطر ارقام بســیار پایین در زندان بودند با کمک 

خانواده اش آزاد و بدهی های آنها را پرداخت کرده است.

شــرق: ســه مرد و زن زورگیر که زنــی را ربوده و با 
اعمال خشــونت پول های او را غارت کــرده بودند، 

دستگیر و روانه زندان شدند.
به گــزارش خبرنگار مــا، روز دهم شــهریورماه 
پرونــده ای مبنی بر زورگیری از زنی جوان از کلانتری 
۱۵۲ خانی آبــاد به اداره پنجــم پلیس آگاهی ارجاع 
شد. مال باخته در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: 
ســاکن محله خانی آباد نو هستم. ساعت ۲۰:۳۰ روز 
حادثــه در خیابان مهــران روبه روی  مترو شــهرک 
شــریعتي به عنوان مســافر ســوار خودروی سواري 
سمند سفیدی که یک زن در صندلي جلو و یک مرد 

در صندلي عقب آن نشسته بود، شدم.
مال باختــه توضیــح داد: در طول مســیر راننده 
خــودرو که فرد جواني بود، تغییر مســیر داد و وارد 
اتوبان تندگویان شــد. بلافاصله به او اعتراض کردم 
و علت را جویا شــدم که در همین هنگام مردي که 
در صندلی عقب نشســته بود چاقوی بزرگي را از زیر 
صندلي درآورد، ضرباتي را با انتهاي دســته چاقو به 

پایم زد و با تهدید و فحاشــي حلقه ازدواج و ساعت 
مچي ام را به زور گرفت. شاکی گفت: این مرد کیفم را 
که در کنار دستم بود، گرفت و دو دستگاه موبایل به 

همراه کارت هاي عابربانکم را برداشت.
این زن با اشــاره به اینکه متهمان رمز کارت های 
عابربانــک را پرســیدند و ســپس بــا مراجعــه به 
خودپردازها و فروشگاه ها موجودی آن را برداشتند، 
گفت: بــا کنترل پیام های گوشــی ام متوجه شــدند 
تعــدادی کارت عابربانک نیز در منــزل دارم که پول 
قابــل توجهــی در آنهاســت. مال باخته بیــان کرد: 
ســارقان مجبورم کردنــد با منزلم تمــاس بگیرم و 
تقاضا کنــم وجوه نقد داخل کارت ها را به کارتی که 
اعــلام می کنم، واریز کنند و تا زمانــي که خانواده ام 
پــول را واریــز نکردند، ســارقان مــرا در خیابان ها 
می چرخاندند. در نهایت ســارقان حوالي ساعت ۱۱ 
شــب به من گفتند آدرس منزلت را بده تا تو را پیاده 
کنیم و اگر آدرس را اشتباهي بدهي، در همان محل 
بــا چاقو تکه تکه ات خواهیم کــرد. آنها گفتند وقتی 

پیاده شــدی باید زنگ بزنی و وارد خانه شوي در غیر 
این صــورت با چاقو تو را خواهیم زد. من هم از روي 
ترس آدرس دقیق منزل مان را به سارقان گفتم. آنها 
مــرا به درِ منزل مان رســاندند و گفتند برو خدایت را 
شکر کن که تو را به باغي نبردیم و ۱۰ الي ۱۵نفري از 
تو فیلم نگرفتیم. الان به خانه ات برو و تا ساعت یک 
شب مهلت داري بقیه پول ها را کارت به کارت کني 
و اگر این کار را نکني یا شکایت کني، آدرس منزلت را 

مي دانیم و روزگارت را سیاه خواهیم کرد.
مأمــوران بعــد از شــنیدن حرف هــای ایــن زن 
تحقیقــات میدانــی را در این بــاره آغــاز کردند و با 
بررســی های میدانی تصویری از متهمان به دســت 

آوردند ولی پلاک انتظامی خودرو مشخص نبود.
تصویر متهمان از ســوی شــاکی تأییــد  و پس از 
آن تحقیقــات پلیســی وارد مرحلــه دیگری شــد و 
کارآگاهــان موفق شــدند در پایش هــای اطلاعاتی 
راننده خودروی سمندی را که با تصویر به دست آمده 

مطابقت داشت، شناسایی کنند.

در ادامه تحقیقات پلیســی مخفیگاه این فرد در 
محدوده خلازیر شناسایی شــد و تیمی از کارآگاهان 
بــا هماهنگی های قضائــی برای دســتگیری متهم 
وارد عمل شــدند و ضمن کنترل محدوده مخفیگاه 
این فــرد توانســتند او را در مخفیگاهش دســتگیر 
و بــرای تحقیقــات تکمیلــی بــه پلیــس آگاهــی 

منتقل کنند.
متهم در بازجویــی اولیه به جرمش اعتراف کرد 
و گفــت: همراه همســر موقتم و یکی از دوســتانم 
ســرقت را انجام دادیم. با شناســایی سایر متهمان 
پرونده، بــا هماهنگی های قضائی هــر دو متهم در 
مخفیگاهشــان دســتگیر و بــرای ادامــه تحقیقات 
تکمیلی و کشف سایر جرائم مشابه به پلیس آگاهی 
منتقل شدند. ســرهنگ احمد نجفی، معاون مبارزه 
با ســرقت های خاص، با بیان اینکه متهمان به جرم 
ارتکابی اعتــراف کردند، اضافه کرد: هر ســه متهم 
با قرارهــاي وثیقه ۳۰ میلیاردریالي با دســتور مقام 

قضائی روانه زندان شدند.

شــرق: پســری جوان که مدتی بعد از دستگیری به 
اتهــام زورگیری به یک فقره قتــل اعتراف کرده بود، 
اکنــون می گوید به دلیل شــرایط بدی کــه در زندان 
داشت، به دروغ چنین ادعایی را مطرح کرد تا بلکه از 

آن وضعیت خلاص شود.
به گــزارش خبرنگار مــا، این متهم ۲۵ســاله و 
همدســتش خردادماه از ســوی کارآگاهان دستگیر 
شــدند. این دو نفر با پرســه زنی در خیابان ها سراغ 
افــراد تنها می رفتند و با تهدیــد چاقو و قمه از آنان 

زورگیری می کردند.
بعد از دســتگیری این متهمــان هفت مال باخته 
آنهــا را به عنوان ســارق شناســایی کردنــد. یکی از 
آنهــا گفت: شــب در حال عبور از خیابــان بودم که 
موتورســیکلتی مقابل پایم ترمز کرد و این دو جوان 
درحالی که چاقو در دست داشتند، مرا تهدید کردند. 
آنهــا مرتب تأکیــد می کردند اگر مقاومــت کنم، مرا 

می زننــد به همین دلیل، تســلیم شــدم و آنها همه 
پول هایم را سرقت کردند.

شکات دیگر نیز جملاتی مشابه را به زبان آوردند 
و از خشــن بودن زورگیران سخن گفتند. این در حالی 
بــود که دو متهم در ابتدا ارتــکاب هرگونه جرمی را 
انکار می کردند اما حتی دوستان آن دو نیز علیه شان 
شــهادت دادند و گفتند این دو نفر از آنان نیز دزدی 

کرده اند.
به این ترتیــب، دو زورگیــر روانه زندان شــدند تا 
اینکــه یکــی از آنها به نــام جواد از زنــدان نامه ای 
به کارآگاهان نوشــت و ادعا کرد مرتکب قتل شــده 
اســت. او در این نامه توضیح داد: من و همدستم در 
خیابان های خلوت پرسه می زدیم و بعد از شناسایی 
افــراد فقط از آنهــا زورگیری می کردیــم. در یکی از 
ســرقت ها طعمه ای که انتخاب کرده بودیم، تسلیم 
ما نشد و سعی کرد مقاومت کند. به همین دلیل، من 

او را بــا چاقو زدم و  آن مرد غرق در خون روی زمین 
افتاد و به احتمال بسیار زیاد کشته شد. من و دوستم 
ســریع از آنجا فرار کردیم امــا من در همه این مدت 
بابت کاری که انجام داده بودم عذاب وجدان داشتم 
تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم واقعیت را فاش کنم 

تا بلکه از این عذاب راحت شوم.
پس از اعترافــات تازه جواد پرونــده بار دیگر به 
جریان افتاد و بازپرس دســتور داد در این باره تحقیق 
شود اما کارآگاهان هیچ نشانه ای از قتل مورد ادعایی 

جواد به دست نیاوردند و معما پیچیده تر شد.
جــواد دیروز از زندان به دادســرای جنایی تهران 
انتقــال یافت تا درباره ادعای جدیدش توضیح دهد. 
او وقتی مقابل بازپرس ایستاد، گفت ادعایش درباره 

قتل دروغ بود.
ایــن جوان توضیــح داد: پدر و مادر من ســال ها 
قبل جدا شــده و هــر دو ازدواج مجدد کرده اند. من 

بــا پدر و نامادری ام زندگــی می کردم و وضع خوبی 
نداشتم. از نظر مالی نیز در تنگنا بودم به همین دلیل، 
با همکاری دوستم شــروع به زورگیری کردم. وقتی 
دســتگیر شدم و به زندان افتادم، شرایط برایم خیلی 
سخت شــد. زندانیان دیگر مرا اذیت می کردند. آنها 
مجبــورم می کردند کارهای شخصی شــان را انجام 
دهم، برایشــان غذا بپزم، لباس هایشــان را بشــویم 
و هــر کاری که داشــتند بــه من محــول می کردند. 
شــرایط آن قدر برایم ســخت شــده بود که ترجیح 
می دادم بمیرم. پیش خودم فکر کردم از مرگ بالاتر 
چیزی نیســت به همین دلیل، به دروغ نامه ای نوشتم 
و بــه قتل اعتــراف کردم تــا بلکه از ایــن وضعیت 

خلاص شوم.
بنا بر این گزارش، اکنــون اعترافات تازه جواد در 
پرونده ثبت شــده اســت و تحقیقات از او همچنان 

ادامه دارد تا بالاخره واقعیت  مشخص شود.

 محمدعلی نجفی صحنه قتل را دوباره بازسازی کرد

 زن جوان در تله 3 زورگیر خشن

 اعتراف دروغ به قتل براى رهایى از شرایط زندان
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